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 به مدح و ثنای خداوند در آثار منثور فارسی اهتمام
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 چکیده:

از زمان تولد نظم و نثر فارسی، شاعران و نویسندگان بزرگ، در آثارشان نگاه ویژه ای به مدح خداوند داشته و دارند؛ تا جایی که 

بسیاری از آنها کتاب خود را با مدح خداوند آغاز کرده اند، این نویسندگان نیک می دانند که مدح و ثنای خداوند، پاداشی و صله 

واهد کرد که بازخوردش را هم در این دنیا خواهند دید و هم در جهان باقیات مدح و ثنای خداوند در آثار متون ای به آنها ارزانی خ

نثر فارسی نوع و حوزۀ ادبی نمی شناسد بلکه در تمامی انواع ادبی مابخصوص نوع غنایی و عرفانی همچون نگینی خوش تراش 

تقریباً در بسیاری از آثار گذشتگان جزء لاینفک اثر این بزرگان ادب فارسی  برانگشتری زبان و ادبیات ما می درخشد تا جایی که

ثر بزرگان نتحلیلی کار شده است به تعدادی از متون  -بوده است و به آن اهتمام ورزیده اند. مقالۀ پیش روی که به شیوۀ توصیفی

 کند.ادب فارسی  که در آثار خود به مدح و ثنای خداوند پرداخته اند اشاره می 

 آثار منثور، مدح و ثنا، اهتمام، زبان فارسی.کلید واژه: 
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 مقدمه:

ت. مدح و ثنا یکی از حوزه های متعدد زبان و ادب فارسی در نظم و نثر می باشد که از بدو تولد شعر و نثر پا به عرصۀ ادبیات ما گذارده اس

می داند. )دهخدا، ذیل/ مدح( « نیکو، کلام جمیل، تمجید، تعریف، تحسین سخن»مدح و ثنا در لغت به معنای ستایش است. علامه دهخدا آنرا 

یاقی، در هر جا و ویسنده ای با هر سبک ادبی و هر سو حمد از قرن ها پیش جزء لاینفک آثار بزرگان بوده است و هر شاعر و ن مدح و ثنا

اند و با هر نوع ادبی که کار کرده اند اعم از نوع عرفانی یا نوع غنایی،  مکانی، در هر موقعیت جغرافیایی که بوده اند با هر سیلقۀ ادبی که داشته

 نوع حماسی یا نوع تعلیمی، و حتی نمایشی، همواره در ابتدای اثر خود به مدح و ثنا و حمد خداوند کریم پرداخته اند. 

و امامان بی نسیب بوده باشند. این بزرگان به این حجت کمتر اثر ادبی را می توان یافت که از این موهبت و عرض ارادت به خداوند و پیغمبر 

رسیده اند که موقعیت امروز آنها و هنر به این بزرگی به خاطر دست موهبت الهی است که نسیبشان شده است، پس می طلبد تا مطلع اثر خود 

 را آذین بدهند با مدح و ثنای خداوند و ائمۀ اطهار و پیغمبر.

 

 

 

 

 

 

 

 روش پژوهش:

 تحلیلی به شیوۀ کتابخانه ای کار شده است. -قاله به روش توصیفیاین م

 پیشنۀ پژوهش:

 در ارتباط با موضوع مورد بحث مقالات زیادی نوشته نشده است اما به عنوان مثال به چند نمونه اشاره می کنیم. حمیده سلطانی مقدم مقاله

خدا »رداخته است. شهرام ساری اصلانی هم مقاله ای تحت عنوان تدوین نموده است که بیشتر به شعر مدحی پ« مدح»ای تحت عنوان 
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را به رشتۀ تحریر در آورده است که همان مدح و ثنا را مورد بحث قرار داده است اما در شعر فارسی. به نظر می رسد « محوری در شعر فارسی

 کار نکرده باشد.« ر فارسیاهتمام به مدح و ثنای خداوند در آثار منثو»پژوهشگری تابحال پژوهشی با عنوان 

 موضوع اصلی:

ز از بدو ورود نثر که به اعتباری از قرن سوم به صورت گسترده ای شکل گرفت همواره نویسندگان بزرگ نیز همانند شاعران در بدو آثار و آغا

 می کنیم.کتب خود در انواع ادبی، به مدح و ثنای خداوند پرداخته اند که به نمونه هایی از این آثار اشاره 

 ، این اثر ارزشمند خویش را با این متن آغاز می کند:«گلستان»سعدی در 

طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برآید  کهمنت خدای را عزّوجلَ،»

 (49:1369)سعدی، « واجب.بر هر نعمتی شکری  ست وا مفرَّح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود

 این کتاب ماندگار را چنین آغاز می کند:« اخلاق ناصری»خواجه نصیر طوسی هم در 

ق انواع را حمد بی حدّ و مدح بی عَدّ لایق حضرت عزتّ مالک الملکی باشد که: همچنانکه در بدو فطرتِ اولی، وهَُوَ الَذَی ببَِد وَالخلق، که حقای»

ورد، هیولای انسان راه سمتِ عالم خلفی داشت، چهل طور در مدارج استکمال از صورت به صورت و حال به حال از مطالع ابداع بر می آ

 (33:1373)طوسی، « بگردانید...

سپاس خدای را عزوّجل، که »اینگونه شروع می کند: « سیاست نامه»خواجه نظام الملک طوسی نیز در کتاب ارزشمند و ماندگار خود، 

و آسمان است، و روزی دهندۀ بندگان است، و شناسندۀ آشکار و نهان است، و آمرزندۀ گناهان است؛ و درود بر بهترین خلایق، آفریدگار زمین 

 محمدبن عبدالله )ص(، که بمهتر پیامبران است، و گزیدۀ خدای جهان است، و آورندۀ فرقان است، و بر یاران و عترت او اجمعین.

 می نویسد: هاینگون« تفسیر کشف الاسرار وعده الابرار»بتدای کتاب رشیدالدین ابوالفضل میبدی در ا

ی، و از روی اشارت بر مذاق خداوندان معرفت، باء بسم الله اشارت دارد به بهاء احدیت، سین به سناء صمدیت، میم به ملک الهیت، بهاء او قیوم»

ملک او عظیم، بهاء او با جلال، و سناء او با جمال و ملک او بی زوال. بهاء او سناء او دیمومی، و ملک او سرمدی و بهاء او قدیم و سناء او کریم و 

 (29:1370)میبدی، « دلربا و سناء او مهرفزا، و ملک او بی فنا.

او  ر خدای را جل جلاله که آثار قدرتبسپاس و ستایش »، این اثر ارزشمند را اینگونه آغاز می کند. «کلیله و دمنه»نصرالله منشی در کتاب 

ست و انوار حکمت او در دل شب تاری درخشان بخشایندۀ تار عنکبوت راسدّ عصمت دوستان کرد جباری که نیش پشه نبر چهرۀ روز روشن تابا

کرد  را تیغ قهر دشمنان گردانید در فطرت کائنات بوزیر و مشیر و معاونت و مظاهرات محتاج نگشت و بدایع ابتداع را در عالم کون و فساد پیدا

و آدمیان را بفضیلت نطف و مزیّت عقل از دیگر حیوانات ممیز گردانید و برای ارشاد و هدایت ایشان رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل  و
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ضلالت نفس برهاند و صحن گیتی را بنور علم و معرفت آذین بستند و آخر ایشان در نوبت و اول در رتبت آسمان حق و آفتاب صدق 

 (2:1369)منشی، « امام المتقین و...سیدالمرسلین و 

 با این مقدمه آغاز می کند: را«مرزبان نامه»دالدین وراوینی عس

حمد و ثنایی که روایح ذکر آن چون ثنایای صبح برنکهت دهان گل خنده زند؛ و شکر و سپاس که فوایح نشر آن چون نسیم صبا بر جعد و »

احاطت لطایف کرمش، نطق را نطاق تنگ آمد؛ قدیمی که عقل به بارگاه کبریایی قدمش، قدمی فرا طُرۀ سنبل شکند؛ ذات پاک کریمی را که از 

د خانۀ بپیش ننهاد، بصیری که در مشکات زجاجی بصر به چراغ ادراک، پرتوی از جمال حقیقتش نتوان دید، سمیعی که در دهلیز سمع از گن

ی را با جواهر سفلی در یک رشته ترتیب وجود او کشید، نهاد آدم را که عالم وهم و خیال، صدای منادی عظمتش نتوان شنید. زواهر علو

 (3:1367)وراوینی، « صغری است سلسلۀ آفرینش در مرتبۀ اخری او انداخت،...

 هجویری، چنین آمده است:« کشف المحجوب»در آغاز کتاب 

ائه سرایَر جبروتِه، واراقَ دم المحبیّنبَِسَیفِ جَلالِه و اَذاقَ سرَِّالمشتاقینَ روَحَ وصالِه، هوَُ الحمدالله الَذی کَشَفَ لاُِلیائه یَواطِنَ ملکوته، و فَشَعَ لیاصَفی»

 )میبدی،«  و عَلی آلِه و اصحابه.المُحیی لِمواتِ القلوبِ بأنوار اِدراکه، والمنُعِشُ لهابراحهِ روَحِ المعَرفهِ بنَِشرِ اسمائَه، و الصلَوهُ عَلی رسولِه محَُمَّدٍ

47:1370) 

 چنین می گوید:« قابوسنامه»عنصرالمعالی کاووس بن اسکندر و شمگیر در 

ه که لآگاه باش ای پسر که هیچ چیز نسیت از بودنی و نابودنی و شاید بود که آن شناختۀ مردم نگشت چنانکه اوست، جز آفریدگار جَلَّ جلَا»

ندۀ خدای آنگه باشی که ناشناس شوی و مثالِ ناشناختۀ چون منقوش است و شناخت را در او راه نیست و جز او همه شناخت گشت. چه شناس

شناسنده نقاش، و گمان نقش تا در منقوش )قبول( نقش، نباشد هیچ نقاش بروی نقش نکند؛ نبینی که چون موم نقش پذیرتر از سنگ است از 

ریدگار قابل نیست، و توبه گمان در خود نگر در آفریدگار موم مهر سازند و از سنگ نسازند. پس در همۀ شناخته ای قبول شناس است و آف

 (9-10: 1368)وشمگیر، « شناس و نگر تا دِرنگ ساخته سازنده از دست تو برباید...منگر و در ساز نگر و سازنده را ب

 را اینگونه آغاز می کند: «تاریخ جهانگشای جوینی»عطا ملک جوینی هم 

لوجود است، مسجودی که وجود او واهب انوار عقل وجود است، آفریدگاری که اثبات وحدانیت او در هر سپاس و ثنا معبودی راست که واجب ا»

ر ذره از ذات مکونات موجود است، پروردگاری که به اختلاف لغات و صفات، شکر روایع بدایع صنایع او مقصود است، رزاقی که از راه ربوبیت ب

ه بلبل خوش قی که معلومات مبدعات فطرتش از کمال قدرت او یک داستان است، عظیمی کمائدۀ کرمش موحّد و ملُحِد یکسان است، خلا

ن و نعمت به ذکر الوان نعمت او هزار دستان است، کریمی که یک قطره از بحار موهبت او باران مدرار نیسان است، غفاری که نسیم لطفش الحا

آبدار تاتار گشت. ظاهری که عقول عقلا در عظمت کمال او جایز است، باطنی که  مادۀ بقاء در هر دو دوستار آمد، قهاری که جلاد عنفش تیغ
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اوهام و افهام از کنه معرفت جلال او قاصر است، احدی که مقتصدان او دیۀ هدی و مقتسبان بادیۀ هوی را مطلوب اوست، صمدی که عاشقان 

 (1:1368)وشمگیر، « حقیقت وفاسقان صورت پرست را محبوب اوست.

 چنین می گوید:« عیدساسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی »منور نیز در ابتدای شروع کتاب محمد 

تایس بی قیاس و حمد بی نهایت و ثنا و مدح بی غایت، آفریدگار مصنوعات و صانع مخلوقات را تعالی و تَقَدُسَت صفاته. آن سشکر و سپاس و »

بلکه بمحض کرم و کمال عنایت و لطف و اظهار قدرت بی نهایت، عالم را بیافرید و به خداوندی که بی غرض و علت و طلب فایده و خیریت، 

ندَ انواع غرایب و بدایع آنرا مخصوص گردایند و یکی از این جمله آنکه از مشتی خاک، آدم صفی را، صَلواتُ الله علیه، که پدر آدمیان و مَس

 (1:1385)منور، « سرشتۀ او را، از )حَمَاء مسنون( بگذاشت... عالیمان است، بیافرید و سالها میان مکه و طایف، قالب

 در آغاز گزیدۀ کتاب تاریخ بلعمی نیز چنین آمده است:

ه س و آفرین مرخدای کامکار و کامران و آفرینندۀ زمین و آسمان را، آن کِس نه هم همتا و نه انباز و نه دستور و نه زن و نه فرزند. همیشاسپ»

و برهستی او نشانهایی آفرینش پیداست؛ آسمان و زمین و شب و روز و آنچه بدو اندر است. و چون به خرد نگاه کنی بدانی  بود و همیشه باشد،

یم آن خدای رست. سپاس دااکه آفرینش او، بر هستی اوگُواست، و سپاس وی بر بندگان وی پیداست، و نعمت های او بر بندگان وی گستریده 

ا بندگان خویش کرده است. و درود بر محمد پیغامبر بهترین جهان و گزین پیغامبران نازنین همۀ فرزندان آدم و را بر این نیکویی ها که ب

 شفاعت خواه بندگان به روز بزرگ. بروی با دو بر خاندان وی آن گزیدگان و پسندیدگان.

 

 نتیجه:

ون الماس خوش تراشی برانگشتری متون نثر فارسی می با توجه به پژوهش حاظر در می یابیم که مدح و ثنا و حمد خداوند بزرگ همچ

نوع ادبی نمی شناسد و در هر نوع از انواع ادبی ما و  ،درخشد؛ جدای از زمان و مکان و جغرافیای نوشتار این متون. در می یابیم که این گفتار

و ثنا را زینت و برکت نوشتۀ خود می دانند که قابل  در هر سبکی از نوشتار ما و در هر قرنی، نویسندگان چیره دست ادب فارسی اینگونه مدح

 ی خداوند و صفت خالقی او و مدیریت جهان و دیگر صفات پروردگار اتفاق نظر دارند.گتأمل است. اینکه همگی بر یگان
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